
.1375چون سبوى تشنه، محمدجعفر ياحقى، چاپ دوم، تهران، نشر جامى، .3-3

نثـر  .  در حوزه ادبيات معاصـر اسـت       سيدرهاي  كتاب حاضر از معروف ترين كتاب     

ديـده  يينارسـا عبـارات برخـى درالبتـه .اسـت كتـاب اينبارزهايويژگيازسادهوروان، شيوا 

).35ص (» انداز نيستدر تصاوير بهار آهنگ كلام قدما طنين «نمونهعنوانبه.شودمي

ينسبتا خوب ودستيككتاب از نظر رعايت فنون نگارش و رعايت قواعد زبان فارسى         

مؤلف محترم سعى كـرده تـا حـدودى از          .  نيست زياداست و اشكالات دستورى در آن       

 كـه تعبيـرات و      مـوارد برخـى    در هاى تخصصى استفاده كند، به جز       اصطلاحات و واژه  

 و به باد انتقـاد گـرفتن، ص     80مثل جناح نوگرا ص      (:گيرد مي اىتركيبات رنگ محاوره  

به عنـوان   (و سياسى   ) 216، از ناچارى ص     126 چهارچوب، ص    مثل(، ژورناليستى   )81

 حكومت نيمه فئودالى قاجار ص  هاى طبقه كارگر،  نمونه تركيبات ماركسيستى مثل آرمان    

محمدحسين شهريار در سرودن انواع شعر سنتى فارسى از قصيده و مثنوى گرفتـه               «)76

مايى نيز طبع آزمايى كرده و      گذشته از اين، در طريق ني     . تا غزل  و رباعى مهارتى داشت      

در اشـعار   . از خود بـه يادگـار گذاشـته اسـت         ... و» اى واى مادرم  «قطعات زيبايى چون    

روح انسان دوستى و همـدردى بـا جهـان انـسانى            » پيام به انيشتن  « در   ويژههبنيمايى او   
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زندتا حدى كـه زبـان او گـاهى بـه مـرز شـعار                موج مى گرفتار در چنگال تمدن صنعتى    

).170ص (شود يك مىنزد

در .كنـد  رعايـت     را حاضر، نگارنده سعى كرده در نقل منابع و مĤخذ امانت          در كتاب 

فهرست مطالب با محتواى متن هماهنگى دارد و محتواى متن نسبت بـه عنـوان آن                ،متن

سخن فرجامين اينكه مؤلف در اين كتاب به جاى مقدمـه و پيـشگفتار، از               .جامعيت دارد 

 صفحه ارائه داده است ،اما عنوان ديباچـه         4 استفاده كرده است و آن را در         عنوان ديباچه 

در اين كتاب با توجه به اينكه ديباچه به سياق نويسندگان قديم معمولا چكيده كل كتاب 

 جز شباهت اسمى، از لحاظ محتوايى هيچ        -....  مثل ديباچه گلستان و بوستان و        -است  

.همگونى با ديباچه ندارد

توانـد   دارد، نمـى   هـا تاب در حالـت كلـى سـاختارى متناسـب بـا سرفـصل             هرچندك

 اين درس باشد؛ زيرا وجه غالب گـزينش  محدودهپاسخگوى دقيق انتظارات دانشجو در   

و تدوين آن گذشته نگر و محصور درفضاى پيش از انقلاب است و جاى ذكر بـسيارى                 

از جملـه  ،زرگ تاريخ معاصر از بزرگان ادب فارسى اعم از شعرا و نويسندگان و وقايع ب      

، خالى اسـت و  تأثير فراواني گذاشته اندقيام جنگل و پانزده خرداد كه در ادبيات معاصر         

گونــه وقــايع و تــأثير آنهــا بــر شــعر و ادباز ايــندرخورهاىــجــاى آن بــود تحليلــى

.شد مىمعاصر،عرضه

: اندازعبارتترين نكات مربوط به نقد و بررسى كتاب عمده

ر مجموع مطالب كتاب در هر فصل و در كل متن از يـك انـسجام و        د اگرچه.1

كند؛ از يك چشم انداز، كتاب حاضر در اين زمينـه           تسلسل منطقى تبعيت مى   

زيرا اگر بپذيريم تسلسل و ترتيـب مطالـب آن بـر مبنـاى گـذر                .ايراداتي دارد 

بايـست بـه ترتيـب از دوران مـشروطيت بـه دوران             تاريخى اسـت پـس مـى      
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شـد؛  ارجاع داده مى  ...  و   32پس جنگ جهانى دوم و كودتاى       رضاشاه، س 

در » عـصر  «واژهبندى و با وجود استفاده از       اما مؤلف بر خلاف اين در تقسيم      

بنـدى تـاريخى اسـت، عمـلا در         هـاى آنكـه مناسـب بـا دوره        عناوين بخـش  

بندى كتاب بر اساس نظم و نثر عمل كرده و به اشتباه بـراى نظـم يـك     تقسيم

قائـل  ) عصر ادبيات داستانى  (و براى نثر عصر ديگر      ) لا عصر نيمايى  مث(عصر  

؛شده، حال آنكه هر دو مربوط به يك عصر هستند

؛ استبهره نبرده اول از منابع دستدر بسياري مواضع نگارنده .2

بنـدى   از نظـر طبقـه  24-58 مثلا در صـفحات      مواردكتاب حاضر در برخى     .3

هاى دوره بيدارى را    ات مذكور چهره  كه در صفح  موضوعى ضعف دارد، چنان   

كـه  و گروه شاعران مردم، تقسيم كرده اسـت     ! ؟گرا، جناح برزخ  به جناح سنت  

دانستنگرا  توان به سنت  نمونه مى عنوانبه.بندى جامع و مانع نيست    اين تقسيم 

گـرا  اديب الممالك و بهار از سوى مؤلف اشاره كرد كه اينها با وجـود سـنت               

؛هاى مختلف دارنددمى و اجتماعى در زمينهبودن اشعار مر

 به بيان و تبليغ شعر نو اختصاص يافته و نـام  75 تا 59كتاب از صفحه    در اين .4

داوري علمي ملاك   باره اولا اگر    در اين .نهاده شده است    » عصر نيمايى «هم  آن

اثنـاى ايـن صـفحات    در شد، ثانيـا   نبايد اين همه به شعرنو پرداخته مى   باشد  

 صفحه به شخص نيما اختصاص يافته است كه اين نـوعى افـراط              15ز  بيش ا 

؛است

، تقى رفعت را عضو حـزب دمـوكرات و همـرزم شـيخ              82مؤلف در صفحه    .5

؛كنندمياحمد خيابانى ذكر 
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رغـم  گـذارد و بـه    نگري را فرو مي   همه جانبه  به طور ناخواسته     86در صفحه   .6

با همه اين احوال در دوره «:نويسد برخي از ادوار معاصر مي  هايفراز و نشيب  

مورد بحث، تحولى چشمگير در زمينه آموزش و پرورش، فرهنـگ و اقتـصاد          

؛»جامعه پديد آمد

 تعريـف و تمجيـد       برجسته سازي غير متعارف يـا      مؤلف به طور ناخواسته به    .7

بـه عنـوان    .شاعران و نويـسندگان پرداختـه اسـت       برخى  فراتر از عرف علمي   

يـادآوري  نگارنـده بـا وجـود        :شـود در ذيل اشاره مى   نمونه به مواردى از آن      

كنـد و دربـاره او   از او ستايش خاصى مى) 73ص (ماركسيست بودن لاهوتى   

هـاى طبقـه كـارگر    آرمـان شعر خـود را سـلاحى بـراى تحقـق    «او :نويسد  مى

؛»ديدمى

آورده و تحليل خويش را     » نفت« مطلبى درباره مسئله     101نگارنده در صفحه    .8

ــه  ــستند ب ــوان  م ــار تحــت عن ــدى به ــاب مه ــتعمار كت ــوار اس ــراث خ مي

 ومـشهور اسـت     چندان پايه و مايه علمي ندارد     كتاب مزبور كهدرحالياند،كرده

بنابراين اسـتناد  . هاي استعماري نوشته شده استكه به سفارش يكي از دولت     

؛شايسته نيستبه چنين كتابى 

) هاى اول و دوم و سـوم      سـطر  (104 از صـفحه     ويژههب به بعد    103از صفحه   .9

و نسبت دادن آن به حزب توده، بـدون         » هاى كارگرى انديشه«كاربرد عبارات   

هيچ توضيحى معلوم نيست چه ضرورتى دارد و مخصوصا ذكر شعر شـيبانى             

 و 104هاى كمونيـستى اسـت در صـفحات    م و انديشه  سكه مشتهر به ماركسي   

؛تأمل برانگيز است به بعد 109 و از ص 106، 105
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هاى مـذهبى از يـك       مؤلف محترم از نقش جناح     عميقبا عنايت به درك     . 10

 دسـتاوردهاى غيرمفيـد شـعر نـو و          ازديگر سو اشاره  ايشان بعضا بـه          سو و 

مثل (اند   متذكر شده  117 و   116نوگرايان در حوزه درونمايه كه طى صفحات        

 آن همـه    دانشور كه در عين حال      ، جاى آن بود مؤلف      )117 ص   213شماره  

و  فرهنـگ بـومي       نـه نقـش    ،ند  اهپرداخته تشويق نوگرايان و تبليغ نوگرايى       ب

؛نددشيادآور مي را در سراسر اين دوره دينيهاى درونمايهانعكاس مضامين و

اسـت   يكجانبه   كمي توللى    و شاملومؤلف محترم درباره   داوري رسدبه نظر مي  . 11

 و همچنـين لازم بـود   اشـاره نـشده اسـت   زندگى آنان  و به تمام ابعاد شعر و       

همـه جانبـه،جامع    132صفحهتا129صفحهمباحث مربوط به فروغ فرخزاد از       

شـد،حال آنكـه نوشـته از نـوعي         ونيز در حد ضرورت و منتقدانه مطرح مـي        

؛كندشيفتگي حكايت مي

ميرصـادقى،   گروهى از شـاعران معاصـر مثـل ميمنـت          143صفحهنگارنده در . 12

را در شـمار    . ..كـدكنى و    ده، و دكتـر شـفيعى     سپانلو، اوجى، احمدى، صفارزا   

عنوان تحتآوردن احوال و آثار شاعرانى  البته. جناح شعر مقاومت دانسته است    

گرمــارودى، مهــرداد اوســتا، شــعر مقاومــت از جملـه موســوى مــذهبىجنـاح 

؛صفارزاده، و ديگران از نكات ارزنده و بديع كتاب است

خوانـده  » گـرا واقع«شود  شروع مى192صفحهدر بخش ادبيات داستانى كه از    . 13

كين روسـى   اي اين نامگـذارى از سـوى چ ـ        اول بار    شدن جمالزاده كه عموما   

پور و ديگران در فضاى تاريخ ادبيـات و نقـد         صورت گرفت و از طريق آرين     

اگر همه جانبـه تحقيـق شـود       .جاى تأمل دارد  تا حدودى راه يافت، ادبى معاصر 

بـراى  » رئاليـست «تـر از    به جمالزاده درست  » سترمانتي«گمان اطلاق لقب    بى
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شــايان ذكــر اســت، لقــب رئاليــست عمومــا از ســوى . ايــشان خواهــد بــود

ها به جمالزاده، آن هم به دليل منافع مسلكى در زمانى خاص اطلاق    ماركيست

صـفحه  مذكور در دواعيبه هدايت نيز با همين هاچنين لقب دادن  . شده است 

؛داران ماركسيسم رواج يافته بود متأثر از تعمد طرف199

بحث اجمالبهچوبكصادقدربارههابحثتناسببهبودلازم203و202صفحاتدر. 14

؛شدمى

شعر انقلاب بنا به دلايلى به شـعر        : نويسد مى 254-253مؤلف در صفحات    . 15

 نداشته است كه از جمله آن دلايل، غربى بودن اين نوع شعر             توجهنو نيمايى   

در پاسخ بايد   .  با شعر انقلاب كه مبتنى بر مذهب است تناسب ندارد          است كه 

گفت كه شعر انقلاب از همان آغاز با شعر نو نيمايى همـراه بـود و شـعرايى                  

به سـبك نيمـا   ... حجازى، حسن حسينى، اسرافيلى و   طه  قيصر امين پور،   مثل

سـپيد  شـعر ....وعبـدالملكيان گفتند و شعرايى ماننـد سـلمان هراتـى و         شعر مى 

ك اولين جنگ سوره، انتـشارات حـوزه انديـشه و هنـر، سـال        .ر(سرودند  مى

؛)1359

پيشنهادها 

در خصوص مواردى كه به تفـصيل و مـستند         تواندمي محترم و دانشمند كتاب     مؤلف

نيز موارد ذيل را نيـز در نظـر         به آنها اشاره شد تجديدنظر نمايند و        در  در متن كامل نقد     

:گيرند

هاى علمى، تـاريخى    بنديح طراحى و ساختمان كتاب بر مبناى دوره       اصلا.1

هـا و   ها و قالب  مبتنى بر حوادث تعيين كننده ادبى و اجتماعى و تطور فرم          
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كـه از نظـر   (ها و حـذف عـصر نيمـايى و ادبيـات داسـتانى        نمايهودر

؛)تاريخى متداخل هستند

هاى ط به شخصيتمختصر كردن و در عين حال بيان انتقادى مباحث مربو.2

بررسـى ازنمانـدن وغافلفرخزاد،وبراهنىآبادى،دولتشاملو،نيما،جملهازادبى

احمد، شـريعتى و محمدرضـا      هايى چون آل  هاى شخصيت تحليل انديشه و

حكيمى؛

ادبيـات  هـاى نمايـه درووهـا قالـب ازجزئـى وفرعىعناوينبررسىاستخراج و .3

؛...و)منفىومثبت(هاتيپهاى داستانى، شخصيتمانند تحول،اسلامىانقلاب

حذف يا مختصر كردن مبحث مربوط به ادبيات فارسى خارج از كشور؛.4

هاى ادب دينى يا    پرداختن به بحث جدى و محققانه درباره انعكاس جلوه        .5

ها و نمادهاى دينى و اخلاقى در سراسر دوره مشروطه تا بيش از          درونمايه

؛انقلاب اسلامى

.كتابدرابداعىوتحقيقىهاىمايهكردنراجعه به منابع دست اول و پررنگم.6
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